
 : ازنظـرعلمـای تشّـيُــع 

  !!تروريســم يـک سنـت مبـارک محمـدی اسـت
بـه بهتـريـن وجـه ممکـن درايـران رعايـت  را همانطـوريکه ميـدانيم مـلايان ايـران همواره اعلام داشـته اند کـه حقـوق بشـر

  .ورات عاليـه ديـن مبيـن اسلام ميپذيرندفقـط در کـادر تعاليـم ودست که رعايت ايـن حقـوق را ميکننـد، ومـدعی هسـتند

متـکی به آيـات صريـح  البتـه که ايـنان راسـت ميگويـند؛ زيـراتمام جنايـاتی راکه آنـان بانجـام رسانده اند همـگی بـدون استثنـاء يا
 معتقـدنـد سازمانهـای حقوق باينجهت. سرمشـق آنـان قـرارداشـته اسـت يا ايـنکه سـنت مبـارک محمـدی الگـو و قرآنـی بـوده و

  .دهنـد مـلاک قرار غيراسـلامی را ايـران بعمـل ميـاورند؛ نبايد معيـارهای غربـی و مـورد نظرهائيکـه در اظهـار در بشـر

  ))ســنت مبـارک محمــدی چيســت؟(( 
قول  نظـر از ايـنکه سـنت مبارک محمـد در ادارنـد؛ ولی همه آنهـ اختـلاف نظر فرقـه های مختـلف اسـلامی درتعـداد منابـع اجتهـاد

  .ميـرود؛ متفـق القـول ميباشـند از قرآن بشـمار دومين منبع بعد تقريـر فعل و و

جنبـه داشـته است که منشـاء  هسـتند که سـنت حضـرت محمـد دو ايـن اعتقاد باصطـلاح علمای اهـل سـنت بر يـا پيشـوايان و اکثـر
  .آن حضـرت بوده اسـت شخصـی خـود تفکـر ی و ديگری رای وآنها وحی اله يـکی از

اقدامات  تمـام فرمايشات و بدون وحـی الهـی بانجـام نرسـانده اند و که حضـرت محمـد هيـچ عملـی را اما علمـای شـيعه معتقـدند
  .ايشان همگی بنـا بامرالهی بوده است

وحـی الهـی  که فقـط آن قسمـت از شخصيـت حضـرت رسـول که منشـاء دنـدجماعـت معتق تـوجـه بايـن مراتـب؛ علمـای سـنت و با
  .گيـرد تبعيـت قرار مراجعـه و داشته است؛ بايـد بعنوان منبع اجتهـاد مـورد

 جملـه ترورهائی که بدسـتور مستقيـم حضـرت محمد انجـام شـده است؛ در اعمال از بسيـاری از علمـای مزبـور بايـن جهـت اکثر
 باقتضـای مصالـح اسلام و شخصـی و بنـا بر رای وتفکـر زمـان خود ميـاورند کـه آن حضـرت در  ی اقـداماتی بشمارزمره

تمـام  تکليـف الهـی در بعنـوان يـک سـرمشـق شرعـی و را آنهـا نبايـد" پيشـوايان اسلام الـزاما و مسـلمانان بانجـام رسانـده اند
  .ـددهن تبعيـت قـرار مـورد ادوار

 وحـی و ناشـی از کردار حضـرت محمد را و امـا مـلايان شـيعه مذهـب جمهوری من درآوردی ولايت فقيـه که تمام گفتار
 قتـل مخالفان بعنوان يک تکليـف الهی بشمار جهـت اعـزام تروريسـت و آنحضرت را دسـتورات الهـی ميداننـد؛ پيـروی از

  .مياورند

 بحـث و فـراوان مـورد  تربيـت تروريسـت تشکيـل داده انـد؛ يکی ازمهمترين درسهـائی راکه باتـاکيـدکلاسـهائيـکه برای ايـنان در
  .هميـن سـنت واجـب الاتبـاع حضـرت محمـد ميـباشــد ميدهنـد؛ قرار تفسيـر

   

  نمـونـه هائـی ازسـنت مبـارک محمـدی درتـرور

شـرح حـال حضـرت محمد نوشـته شـده است؛ يعنـی تاريـخ  اسلام در تابـی که درمعتبرتـرين ک اوليـن و مخالفـان به نقـل از تـرور
  .ابن هشـام

  اسلام؛ ترجمه سيرت النبويـه تاليف ابن هشام پيامبر )ص(زندگانی محمـد:مشخصات کتاب

  .انتشارات کتابفروشی اسلاميه دوم از هاشم رسولی؛ جلد سيد: مترجـم

استناد  و دارد اين کتاب مورد قبول تمام فرقه های اسلامـی ازجمله شيعيـان قرار ندرج دراست که تمام مطالب م لازم به تذکر
  .هميـن کتاب ميـباشـد بمطـالب منـدرج در "نيـز عمـدتا ترور ملايـلان به سـنت مبارک حضرت محمد در



  )٨٢تا٧٩صفحات(اعـزام تـروريـست جهت قتـل کـعب بن اشـرف يهـودی  

هنگاميـکه . يهـود بنـی النضيـربود مـادرش از و قبيله طـی  بزرگـان يهـودبنی النضيرکـه پدرش مردی از ازکعـب بن اشـرف يکی 
راست باشـد؛ مـرگ  اين خبر اگر: که گفت کشته شـدن بـزرگان آنهـا به مـديـنه رسـيد؛ به حـدی متاثـرشـد شکسـت قريـش و خبر

 بر مصيـبت آنان مردم را باسرودن اشعاری در  رفته برکشتگـان بـدر گـريـست وميان قريـش در. زنـدگی است از بهتـر برای ما
  .تحريک کرد عليه رسول خدا

ميـبرد  آنهـانـام زنـان مسلمـان را در مسلميـن برآمده؛ اشعاری عاشقـانـه سـرود و آزار ايـنکه بمديـنه بازگشـت؛ درصـدد پـس از
کسـی  آيا: ايـن روفرمـود آمد؛ از ناگوار خيلی گران و) ص(ايـن جريـان بررسـول خـدا. تغزل ميکرد معاشقه و اظهار آنهـا و با

  کعـب بـن اشـرف آسـوده کنــد؟ هسـت کـه مـرا ازشـر

 بـه او) ص(رسـول خـدا. را ميکشــم او ميشوم و اينکار مـن عهده دار :بنی عبـدالاشهل؛ گفـت افـراد بـن مسلمـه؛ يـکی از محمـد
  .ـام ايـن کار رادادرخصـت انج

. زبـان جـاری کنيـم بـر خـلاف عقيـده خـود ناچاريـم سخنانی بر برای انجام اينکـار رسـول االله ما يا: محمـدبـن مسلمـه عرض کـرد
 با بـرخاست و) ص(محمـدبن مسلمـه ازنـزدرسول خدا! اسـت جايـز که برای شـما چـه خواهيـد بگوئيـد باکـی نيسـت هر :فـرمـود
حـارث بـن  رضـاعی کعـب بـن اشـرف بـود و که برادر) سلکان بن سلامه( ابونائلـه: مسلـمانـان به نامـهای از ديـگر نفر چهار

همگی اسلحـه  چـون شـب شـد و. طـرح کردند را بيـن خـود همدست شده نقشه قتل او ابـوعبس بن جبـر و عبـادبـن بشـر اوس و
: فرمـود سپس بـدانهـا. تا قبرسـتان بقيع بدرقه کرد آن حضـرت ايشـان را. رفتنـد) ص(ل خـدابرداشته به نـزد رسـو خود را

  .مـدد فـرما بارخدايا ايـنان را: برداشـته؛ گفت بـرويـد به نام خـدا؛ آنـگاه دسـت به دعـا

ـوريـت خود بـه راه افتـادند؛ تـا بدرب بـدنبـال مام نيـز آن پنـج نفـر به خانـه خويـش بازگشـت و آنـجا از) ص(سـپس رسـول خـدا
تـازه عروسـی کرده " بـکوفت؛ کعـب بـن اشـرف کـه اتفـاقـا خـانه را در ابـونـائلـه پيـش رفتـه و. خانه کعب بن اشرف رسيدند

ری، بيـرون دشـمن زيادی دا هسـتی و مـردی جنگجـو تـو: گرفته گفـت را همسرش دامن او. ميـان رختخـواب برخـاست بـود؛ از
مرا  کسـی است که اگـر او. من نيست بر او ترسـی از ايـن ابـونائلـه است و: کعـب گفـت. احتيـاط اسـت از اين حال دور در رفتن تو

به وحشـت  مرا صـدای او بـه خـدا: زن گفـت. نيسـت بيـدارم کنـد عـلاقه ای که بمـن دارد؛ حاضـر خـواب ببيـند؛ روی محبت و در
را بخواننــد؛  برای زدن نيـزه هـم او کسـی اسـت که اگـر جـوانمـرد: استشمام ميشود کعـب پـاسـخ داد او از بوی شـر  وانداخت

 با آن پنج نفر آمـده؛ سـاعتی درآن دل شـب پيـش آنها نشسـت و نـزد و آمد قلعـه به زيـر از گفته و ايـن سخـن را. اجابــت کند
  .کرد آنهـا گفتگـو

کعـب پـذيرفـت و با آنهـا به . آنجـا انجـام دهيـم را در بقيـه گفتگو برويـم و ايـنجا به شـعب العجوز خـوب اسـت از :لـه گفـتابونـائ
من که تاکنـون عطری باين ! عجـب عطـری: گفت گـذارده؛ بـوکـرد و او قـدری که راه آمـدند؛ ابونائلــه دسـت بـه سـر. راه افتـاد

: گفـت به رفقـای خود را دردسـت گرفـت و سـوم سر او بـار کرد؛ و تکـرار دوم ايـن عمل را بـار. م نـکرده امخوشـبوئی استشـما
 يادم افتـاد کـه در: ابونائلـه گويد. پيش نبرد آوردند؛ ولی کاری از را فـرود رفقای ابـونائلـه شمشيرها. بکشـيد را ايـن دشـمن خـدا

کعـب چنـان . آنـرا بيـرون آورده و در شکمـش فروبـردم وتاپائيـن شـکافتـم" فـورا. نازکـی است و ميـان شمشيـرمـن کـارد تيـز
همـان ضربـت  با اتفاقـی افتـاده و آنجـا که در آتـش افروختنــد و دانسـتند و فريـادی زد کـه تمــام قلعـه هـای اطـراف بيـدارشـدند

  .پـا درآمـد کـعب از

   

درهرکـجا که توسط مســلمانـان ديـده  ـودی وصـدوردسـتورقتـل هريهـودیقتـل ابـن سيبـه يه
 )٨۴و٨٣صفحات.(شــود

 
محيصـه . يهود که دسـترسـی پيـدا کرديـد او را بکشيــد يـک از داد به هر دسـتور )ص(بـدنبال قتـل کـعب بن اشـرف؛ رسـول خـدا
. لبـاس فروش بـود؛ بکـشت پيشـه و تاجـر کـه مـرد يهـودی را؛ ابـن سيـبه )ص(بن مسـعود؛ درپـی اين دستور رسـول خدا
هميـنکه ديد محيصـه . مسلـمان نشـده بود محيصـه بود؛ ولی هنـوز از اينکه بزرگتـر محيصـه بـرادری داشـت بنـام حويصـه؛ بـا

اينکه حـق  ا آيـا او را ميکشـی؟ باای دشـمن خـد: نـاراحتی گفت بکشـد؛ با را او ميخـواهد ميزند و يهـودی شمشيـر به آن مرد
  !!.مـال اوسـت از چربيـهای شـکم تـو دارد و نمـک به گـردن تـو نـان و

را هـم ميـداد؛ با ايـنکه بـرادرم هسـتی  کشتن تـو دستـور کشـتن اوکرده که به خـدا اگر کسـی مـرا مامور: محيصــه گفـت
 دستور دهـد مـرا محمـد به تو به خـدا اگـر را راسـتی تو: کمـال تعجـب پرسـيد حـويصـه با!! ميـزدم  بـلادرنـگ گـردنـت را

  !ميـزنـم گـردنـت را" دستور قتـل تـورابمـن بـدهدفـورا آری به خـدا اگر:بکشـی؛ تـوخـواهـی کشـت؟ محيصـه گفـت



هميـن جريـان موجـب  نـد؛ آئيـن عجيـبی اسـت وک به ايـن انـدازه مطيـع خـود را سـوگنـد آئينـی کـه تـو بـه خـدا: حويصــه گفـت
  .شـد که حويصـه نيز مسـلمـان شــود

  )١٨۶تا١٨۴صفحات(کشـتن سـلام بـن تحقيـق  بـا موافقــت حضرت محمـد
 

 خزرجيان مترصـد بودند تا و..... دشمنان سرسخت اسلام که بدست اوسيان انجـام شـد کشـته شـدن کعـب بـن اشـرف؛ يکی از
 جهات ماننـد کعب بن اشرف باشد از سايـر مسلـمانان و که با مسلميـن را اسلام و دشمنان ديـگر يکی از و فرصتـی بدست آورند
عقـب  رقبـای خود مسابقـه خدمـت به اسلام از برسـانند و در به قبيلـه اوس را فضيـلت خود کسـب شـرف و در پـای درآورنـد؛ تـا

  .نماننـد

 پيشـوای اسـلام و ضـد بر تحريـکات او عداوتهـای ديـريـنه و به يـاد سـلام بـن ابـی تحقيـق و دنبـال اين فـکرقبيـله خـزرج ب
اجـازه  او رسول خدا آمـده از به نـزد بهميـن منظـور به قتـل رساننـد، و را بوسيلـه ای او درصدد برآمـدند تا...مسلميـن افتادنـد و

. را انـجام دهنـد ايـن کار ورزيـده داوطلـب شـدند تا اشخاص زبـده و پنـج نفر... برآمدند دمات کارتهيـه مق صـدد در و گرفتنـد
بـدينترتيـب ايـن . برآنان اميـر سـاخت ؛ عبـداالله بن عتيـک را)ص(هنگاميکه خواستند به سـوی خيـبر حرکـت کننـد؛ رسـول خـدا

را  در به درخـانه سـلام بن ابـی التحقيـق رسانـدند و وسـيله بود به هـر را  خـودشبـانه به راه افتـادند و بسـوی خيـبر پنـج نفر
به  خواربـار چنـدتـن عـرب هسـتتيم که بـرای خريـد: کيســتيد؟ گفـتند: کـرد و پرســيد بـاز را همسـرش پشـت درآمـده در. زدنــد
که  در را ازپشـت بسـتند. ـدند به اطـاق سلام بن ابـی التحقيـق رفتنــدچـون داخـل خانـه ش و. داخـل شـويد: گفت. آمـده ايـم ايـنجا

آخرين کسيــکه  کـدام ضربتـی براوزدند و کـه روی بسـترخودافتاده بـود؛ رفتنـد وهر سپـس به سـراغ او. همسـرش داخـل نشـود
  .ازايـنکه فراغـت حاصـل کردنــد؛ فـرارکردنـدکه شکمـش را دريــد وپـس  آورد؛ عبـداالله بـن انيـس بود را فـرود ضربـت خـود

   

  ))٣٢٣ و٣٢٢صفحـات ((دسـتورحضرت محمد جهت آتش زدن محل تجمع منافقان ويهودی ها 

داشـت  خانـه سـويـلم يهـودی که درجائـی به نـام جاسـوم قـرار اطـلاع دادنـد کـه گـروهـی ازمنـافقيـن در) ص(بـه رسـول خـدا 
  .دارند شـما باز آمـدن با از قشــه طـرح ميکننـد؛ تـا بـدينـوسيـله مـردم رااجتماع کـرده و ن

خانـه  بـروند و بـدانجـا کـرد تا چنـد تـن مامـور طلحـه بـن عبيـداالله را بـا. رسـيد) ص(که بـه سـمع رسـول خـدا  ايـن خبـر
  .مـزبوررا آتـش بزننـد

پشـت  منافقيـن از ديگر شـد؛ ماننـد چون شـعله آتـش بلنـد و جتمـاع شـرکت کرده بودکه درآن ا کسانـی بـود ضحـاک بـن خليفـه از
  .بـالا به زميـن انـداخـت؛ بطـوريـکه پـايـش شـکسـت را از خود و بام خانـه فرارکرد

   

اعـزام تـروريـست توسـط حضرت محمـدبرای کشـتن خالـدبن سفيان هذلی 
  ))٣٩۶و٣٩۵صفحـات((

  .تـل خالـد بن سفيـان هـذلـی از زبـان عبـداالله بـن انيسشـرح داسـتان ق

عـرنه؛  سفيـان بـن نبيـح درنخلـه يـا در شـنيده ام پسـر: بمن فرمود مـراخـواسـت و) ص(رسـول خـدا: عبـداالله بـن انيـس گـويـد
 عرض کردم يـارسـول اللـه خصوصيـات و. را بقتـل ميرسـانی او ميروی و بدانـجا بـه جنـگ مـن آيـد؛ تـو تهيـه ميکنـد تا لشـگر
به ياد  را چنـان اسـت که وقتی او را ببيـنی تـو او :فرمـود. بشـناسـم را مـن او را بـرای مـن توصيـف کن تـا قيـافه او شـکل و

  .چنـان اسـت که هميشـه لرزه ای دربد نش احسـاس خواهـی کـرد نشانـه او و!! شيطــان می انـدازد؟

 چـون به مـکان او بدنبـال ماموريت؛ بـدنبـال خالـدبـن سفيـان رفتـم و به گـردن آويختـه و را خـود مـن شمشيـر:  گـويــدعبـداالله
رسـيدم کـه  هنگامـی بـه او مشـاهده کردم و او فرمـوده بـود؛ در) ص(افتاد نشانـه هائی که رسـول خـدا چشمم به او رسيـده و

  .فـرود آورد آنـجا در دنبال جائی ميگشـت کـه آنهـا را کرده بود و رهـودج سـوا چنـد زن را بر

شـود که مانـع خوانـدن نمـاز عصـرم شـود؛  جنگی درگيـر او چون ترسيـدم ميان مـن و ديـدم و را هنـگام عصـری بـود که مـن او
سجود نيـز با سـراشـاره ميکـردم؛  ـرای رکوع وب راه خوانـدم و در نـزديـک ميشـدم نمـازعصرم را از ايـن رو همچنانکـه بـه او



مـردی ازاعـراب هسـتم که چـون شنيـده ام برای جنـگ با ايـن مرد لشگر تهيـه : کيسـتی؟ گفتـم: چـون باو رسيـدم؛ پرسيـد تـا
 رفتـن؛ تـا مـراه اوپـس مـن شـروع کردم به ه. آری من درتهيـه اين کار هسـتم: گفـت. ميکنـی؛ بديـن جهت به نـزد توآمده ام

 را خـود حاليکه زنـان مـزبور در بقتـل رساندم و را او حملـه کرده و او کـردم؛ ناگهـان بر خود را آمـاده کشـتن او"چـون کاملا
  .کردم انـداخته بودند؛ به سـوی مدينه فرار روی جنـازه او

راسـت : فرمـود. رسـول االله او را کشـتم يـا: ش رفته گفتـممن پي! شـد پيـروز: که چشمـش بمـن افتـاد؛ فرمـود) ص(رسـول خـدا
ايـن عصـا .. ايـن عصا را نزد خـود نگهـدار: عصـائی بمـن داده؛ فرمود سپـس برخاسـت و مـرا به خانـه خويـش بـرد و. گفتـی

  .عصـا تکيـه زده انـد د که برکسانـی هستنـ آنـروز همانـا کمتريـن مردم در. قيامـت اسـت  روز تـو در نشـانه ميـان من و

   

اعـزام تروريـست توسط حضرت محمـد برای کشتـن رفاعـه بن قيس جشمی 
  ))۴٠۶و۴٠۵صفحـات((

ميـان قبيـله بنی جشـم دارای اسـم  بنـی جشـم بنـام رفاعـه بـن قيـس يـا قيـس بـن رفاعـه که در  مـردی از :ابـن ابـی حـدرد گـويـد
رسـول  بـرای جنـگ با بـود تـا قبيـله قيـس را فکر در آمـد و بنـی جشـم به سـرزميـن غابـه در  زيـادی ازرسمی بود بـا گـروه و

  .آنجـا گـردآورد در) ص(خـدا

اوضـاع و احـوال  بـرويـم و کـرد که بدانـجا مسلمانان مامـور از ديگر نفـر رسيـد؛ مـرابا دو) ص(ايـن خبـرکه بگـوش رسـول خـدا
و شمشيـر بـود؛ بـرداشـته به  کـه تيـر را اسلحـه خود بديـن ترتيـب ما ازمـديـنه خارج شـديـم و. لاعاتی بدست آوريـمآن مـرداط
 در: هم گفتـم نفـر به آن دو مـن درآن نـزديکی درجائـی کميـن کرده و. که بدانجا رسيـديـم نـزديکی های غـروب بود. راه افتـاديـم

  .هـم تکبيرگـويـان حملـه کنيـد ديـديد که مـن حملـه کردم؛ شـما مرا شنيـديد و گـاه صـدای تکبيـر هر جائـی کميـن کنيـد و

. را ميچـرانيـد قبيلـه بنی جشم چـوپانـی داشـتند که حيـوانات آنهـا ماهمچنـان درکمينـگاه خودمانـديـم تاپـاسی ازشـب گذشـت و
شـده بودنـد؛ ناگـاه ديـدم رفاعـه بـن  آنهـا نگـران حال او صحـرا برنگشـته بود و آنمـوقـع از اتفاقـا درآن شـب چوپان آنهـا تا

... مـن بـد نبال چـوپان ميـروم تا ببيـنم چـه به سـرش آمـده: بـآنها گفـت بگردن آويخت و را خود شمشيـر برخاسـته و جـا قيـس از
 تيـری به کمـان گـذاردم و قابل من رسيد مـن خـود را آماده کـرده وروان شـد؛ تا چـون م رفـاعـه پـس ازايـن گفتگـو برخاسـت و

دويـده  مـن به سـوی او خـورد بـدون ايـنکه سخنـی بگويد نقـش برزمين شد و به قلـب او چـون تيـر قلبـش راهـدف قراردادم و
رفيـق مـن هم تکبيـرگويان ازسـوی ديـگر  ن دوآ. حملـه کـردم بلنـد کرده بـه قبيـله او را بـانـگ تکبيـر کـردم و جـدا سـرش را

 بارهـای سـبک و فرزنـد و از زن و آنـچه توانسـتند گذاردند و زنـان روبه فـرار فـرياد قبيلـه مـزبور حملـه کـردند که ناگـاه افـراد
را برداشــته  ما آنهـا ب ماشـد وبود نصيـ گوسفـند مابقـی امـوال ايشـان کـه تعـداد زيـادی شـترو بـردند و زن به همـراه خود

  .آورديـم )ص(رسول خـدا باسـررفاعـه بن قيـس به نزد

پـول آنهـا توانسـتم  مهريـه زنـی که گـرفته بـودم؛ بمـن داد ومـن با آن شتران برای کمک در از سـيزده شـتر) ص(اکـرم پيغمبــر
  .همسـرم رابخانـه آورم

   

  ))۴١٢و۴١١صفحـات((دبـرای قتـل يـک زن شـاعــرهاعـزام تروريـست توسـط حضرت محمـ

درباره عيبجـوئی مسلـمانان  شــنيد؛ منافـق شـد و چون جريان قتل ابوعفک را و را بـه زنـی گرفتـه بـود مـردی ازبنـی خطمـه او
 دختـر يسـت کـه انتقـام مرا ازآيـا کسـی ن: کـه آن اشـعارراشـنيد؛ فـرمـود) ص(رسـول خـدا: ديانـت مقـدس اسـلام اشـعاری گفـت و

 از نشستـه بود؛ اين سـخن را) ص(محضـر رسـول خـدا در مـروان بگيرد؟ مردی ازبنـی خطمه که نامش عميربن عدی بـود و
چـون صبـح شـد به نـزد آن حضـرت  و. به قتل رساند را او چـون شـب فـرا رسيـد به خانـه آن زن رفـت و و. رسـول خدا شـنيد

  .يـاری کردی رسـولش را ای عميـر؛ خـدا و: حضـرت فرمود. يا رسول االله مـن آن راکشتـم:  عرضـه داشـتآمده؛

   

  )۴١١صفحه(اعـزام تروريسـت توسـط حضـرت محمـد برای کشتن ابوعفـک

  حـارث بن صـامت را)ص( بنی عبيده بـود کـه چـون رسـول خـدا تيـره ای از ابـوغفـک يکی ازافراد قبيـله بنـی عمـروبـن عـوف؛
  .سـرود) ص(مـذمت رسـول خـدا اشعـاری در کـرد و ظـاهر را کشـت؛ نفاق درونی خـود



افـراد  کنـد؟ سـالم بـن عميـر؛ يکی از من دور اين خبيث را از کيسـت که شـر: شـنيد؛ فـرمود را کـه آن اشـعار) ص( رسـول خــدا
  .کار رفـت وابـوعفـک رابـه قتـل رسانيــدهمان قبيلـه بنی عمربن عوف بـه دنبـال ايـن
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